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 چکيده
‌تاثیرپذیری ‌و ‌شرایط‌زیستی ‌به ‌توجه ‌با ‌روی‌دادهانسان ‌محیط‌و های‌سخت‌زندگی‌‌اش‌از

‌به‌هویت‌خود‌شکل‌میاجتما ‌بیرون‌‌عی، ‌تقابل‌درون‌و ‌فردیت‌یافتگی‌و ‌ ‌این‌هویت‌زادة دهد.
‌به‌وجود‌آمده‌و‌خود‌ایجادگر‌ ‌تقابلی‌که‌در‌ازل‌از‌ناسازی‌خاک‌وجود‌او‌و‌روح‌الهی، اوست.

های‌دیگر‌شده‌است،‌بنابراین‌انسان‌با‌گرایش‌به‌هر‌یک‌از‌این‌دو‌عنصر،‌سرنوشت‌خویش‌‌تقابل
‌رقم‌میو‌سعادت‌و‌ ‌را ‌بیش‌از‌شرایط‌عادی،‌‌شقاوت‌خود ‌بلایای‌سخت، ‌با ‌او‌در‌مواجهه زند.

دهد.‌یکی‌از‌این‌رویدادهای‌تعیین‌کننده،‌جنگ‌است‌که‌بر‌‌های‌ذاتی‌و‌اکتسابی‌را‌بروز‌می‌ویژگی
‌می ‌تحمیل ‌می‌انسان ‌قرار ‌تسلیم ‌یا ‌مقاومت ‌دوراهی ‌سر ‌بر ‌را ‌او ‌و ‌یا‌‌شود ‌و ‌فضیلت ‌تا دهد

ها،‌در‌جریان‌جنگ،‌از‌دید‌‌به‌نمایش‌بگذارد.‌در‌این‌مقاله‌برسر‌آنیم‌بدانیم‌که‌آدم‌هایش‌را‌رذیلت
توانند‌با‌این‌خصوصیات،‌ذات‌‌هایی‌دارند‌و‌چگونه‌می‌پور،‌چه‌ویژگی‌سپیده‌کاشانی‌و‌قیصر‌امین

اهم‌ای‌فرالهی‌و‌پنهان‌خویش‌را‌آشکار‌کنند.‌داده‌های‌این‌مقاله‌با‌بهره‌گیری‌از‌شیوة‌‌کتابخانه
ترین‌دستاورد‌این‌پژوهش‌این‌است‌که‌در‌‌آمده‌و‌با‌روشی‌کیفی،‌توصیف‌و‌تحلیل‌شده‌است.‌مهم

کند‌ولی‌با‌پایان‌یافتن‌جنگ،‌به‌تدریج‌‌ها‌همواره‌شیطان‌را‌محروم‌می‌آغاز‌جنگ‌ذات‌الوهی‌انسان
‌یابد.‌شیطان‌راه‌نفوذ‌در‌آنان‌را‌می

‌ی،‌قیصر‌امین‌پور.انسان‌،‌هویت‌،‌جنگ،‌سپیده‌کاشان‌كليد واژه:
‌
‌
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 مقدمه

بازتاب‌‌اصل‌در‌که‌ها‌تقابل‌و‌تضادها‌از‌سرشار‌جهانی‌است.‌جهان‌و‌خود‌سازندة‌انسان

ها‌از‌سوی‌انسان‌و‌جهان‌را‌در‌‌شود.‌این‌ناسازی‌های‌درون‌اوست‌که‌برافکنده‌میتناقض

گردند.‌اما‌در‌نهایت‌‌دهند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌سبب‌آشفتگی‌روان‌آدمی‌می‌مسیر‌تعالی‌قرار‌می

‌گذرد.‌راه‌انسان‌و‌جهان‌از‌میان‌این‌تضادها‌و‌تقابل‌ها‌می

ساز،‌رویاروی‌شدن‌صلح‌و‌جنگ‌است.‌انسان‌طبیعی‌که‌‌سرنوشت‌های‌تقابل‌این‌از‌یکی

‌فضای‌عاری‌ ‌آزمندیدر ‌زندگی‌می‌از ‌می‌ها ‌فریاد ‌صدای‌بلند ‌با ‌همه‌کند ‌به ‌که حال‌‌زند

‌«.‌صلح‌به‌از‌جنگ‌داوری»

کوبد‌و‌جهان‌را‌به‌آتش‌‌افتد‌بر‌طبل‌جنگ‌می‌خطر‌می‌اما‌همین‌انسان‌وقتی‌منافعش‌به

کند،‌بلکه‌با‌خود‌‌گیرد‌و‌زندگی‌را‌تباه‌می‌کشد.‌جنگ‌نه‌تنها‌خود‌در‌برابر‌صلح‌قرار‌می‌می

آورد‌به‌خودی‌و‌بیگانه،‌فقر‌و‌ثروت،‌سلامت‌و‌بیماری‌و‌‌ادهای‌بسیاری‌را‌به‌همراه‌میتض

‌ها.‌‌نظایر‌فراوان‌این

شود‌و‌انسان‌برای‌آن‌که‌بتواند‌‌ناپذیر‌می‌های‌زندگی‌تلخ‌و‌تحمل‌در‌این‌میان‌واقعیت

‌فانتزی‌و‌هنر‌پناه‌می‌دشواری ‌تاب‌بیاورد‌به‌دامن‌خیال، آن‌یاری‌‌برد‌و‌از‌های‌زندگی‌را

‌بدین‌می ها،‌‌گذارد‌و‌برای‌التیام‌آن‌های‌مردم‌ضماد‌می‌سان‌است‌که‌ادبیات‌بر‌زخم‌طلبد.

‌پیچد.‌نسخه‌می

‌زدگان،‌جنگ‌به‌هم‌جنگ‌ورانـک‌در‌که‌گوییم‌می‌سخن‌ریـشاع‌دو‌از‌الهـمق‌این‌در

نگ،‌شهامت‌و‌ایستادگی‌آموختند‌و‌هم‌بر‌پیکر‌خونین‌شهیدان‌گریستند‌و‌هم‌با‌معلولان‌ج

همدردی‌کردند.‌اینان‌اگر‌چه‌به‌یک‌مساله،‌یعنی‌جنگ‌با‌دو‌طرز‌تلقی‌نگاه‌کردند.‌اما‌هر‌

دو‌تصویری‌از‌انسان‌درگیر‌جنگ‌را‌ترسیم‌کردند.‌انسانی‌که‌خودی‌و‌برادر‌بود‌و‌ناگریز‌

آمد.‌اگر‌چه‌در‌آن‌سوی‌مرزها‌هم‌همین‌‌جنگید.‌بیگانه‌و‌دشمن‌به‌شمار‌می‌آن‌که‌با‌او‌می

داوری‌نسبت‌به‌ما‌وجود‌داشت‌و‌آمال‌هم‌تقابل‌خودی‌و‌بیگانه‌را‌مطابق‌موقعیت‌‌دید‌و

‌کردند.‌خود‌تفسیر‌می

از‌میان‌شاعران‌و‌نویسندگان‌بسیاری‌که‌تمام‌خویش‌را‌ابزار‌توصیف‌جنگی‌ناخواسته‌

‌تر‌‌هشد‌شناخته‌هایی‌چهره‌و‌دارند‌فراگیرتر‌ای‌آوازه‌و‌نام‌پور.‌امین‌قیصر‌و‌کاشانی‌سپیده‌کردند،
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ایشان‌به‌تماشای‌انسان‌درگیر‌جنگ،‌در‌چارچوب‌فرهنگ‌ایرانی‌اسلامی‌و‌‌آیند.‌می‌شمار‌به

‌اند.‌ای‌از‌واقعیت‌و‌خیال‌به‌تصویر‌کشیدهاند‌و‌او‌را‌در‌آمیزه‌باورهای‌خود‌نشسته

مسالة‌اصلی‌این‌پژوهش‌ارائه‌تصویری‌از‌انسان‌درگیر‌جنگ‌در‌شعر‌سپیده‌کاشانی‌و‌

‌کوره‌پور‌قیصرامین ‌در ‌که ‌انسانی ‌می‌است. ‌برای‌یک‌‌های‌جنگ‌گداخته ‌را ‌خود ‌و شود

کند‌از‌آن‌جا‌که‌این‌انسان‌در‌دامن‌فرهنگ‌دینی‌پرورده‌شده‌تمام‌‌زندگی‌متفاوت‌آماده‌می

‌می ‌سرچشمه ‌منبع ‌این ‌رفتارهایش‌از ‌و ‌ها ‌چهره‌اندیشه ‌نهایت‌با ‌در ‌اما ‌او‌‌گیرد. ‌از ای

این‌دو‌شاعر‌گذشته‌و‌رنگ‌و‌بوی‌طرز‌تلقی‌آنان‌را‌از‌شویم‌که‌از‌صافی‌ذهن‌‌مواجهه‌می

‌انسان‌و‌جنگ‌به‌خود‌گرفته‌است.

‌پرسش‌پژوهش‌حاضر‌این‌است‌که‌سپیده‌و‌قیصر

‌به‌انسان‌درگیر‌زندگی‌و‌جنگ‌نگریسته -1 های‌او‌‌اند‌و‌بر‌کدام‌ویژگی‌از‌کدام‌زوایا

 اند؟‌انگشت‌نهاده

 یت‌تطبیق‌دارد؟تصویر‌آنان‌از‌انسان‌شعرشان‌تا‌چه‌حد‌با‌واقع -2

بینی‌یا‌طرز‌تلقی‌سپیده‌و‌قیصر‌چه‌‌خواهیم‌بدانیم‌که‌انسان‌در‌جهان‌در‌این‌پژوهش‌می

‌جایگاهی‌دارد.
 

 پيشينۀ تحقيق

ها‌تاثیر‌می‌پذیرد.‌‌های‌پیش‌از‌خود‌تکیه‌دارد‌و‌از‌آن‌تردید‌بر‌پژوهش‌هر‌پژوهشی‌بی

‌ ‌ببخشد. ‌ارتقا ‌توان ‌حد ‌در ‌بتواند‌موضوع‌بحث‌را ‌باید ‌ادبیات‌و‌اما ‌باشیم‌که ‌آن ‌بر اگر

ویژه‌شعر‌مقاومت،‌برای‌دفاع‌از‌آرمانی‌معین‌که‌خود‌مبتنی‌بر‌یک‌ایدئولوژی‌است‌در‌‌به

های‌دور‌جست‌مثلا‌قصاید‌محکم‌و‌‌هایی‌آن‌را‌باید‌در‌گذشته‌گیرد،‌ریشه‌جامعه‌شکل‌می

واند‌نوعی‌از‌ت‌پرشور‌ناصرخسرو‌در‌دفاع‌از‌خلفای‌فاطمی‌مصر‌در‌برابر‌خلفای‌عباسی،‌می

جا‌که‌این‌عنوان‌اساسا‌در‌ادبیات‌معاصر‌مطرح‌شده،‌‌ادبیات‌مقاومت‌به‌شمار‌آید.‌اما‌از‌آن

‌در‌همین‌دوران‌جست ‌از‌میان‌شاعران‌بسیاری‌که‌به‌جریان‌‌و‌باید‌پیشینة‌‌آن‌را جو‌کرد.

اره‌توان‌به‌موارد‌زیر‌اش‌ادبیات‌مقاومت‌ایران،‌در‌دو‌حوزة‌چپ‌و‌مذهبی‌تعلق‌دارند‌می

‌کرد:

‌‌شب‌مجموعه‌با‌کدکنی‌شفیعی‌،‌1341سال‌در‌سیاوش‌ونـخ»‌مجموعة‌با‌کسرایی‌سیاوش
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‌میرزازاده‌نعمت‌،‌1348سال‌در‌خان‌کوچک‌برخیز‌با‌آبادی‌کوش‌جعفر‌،‌1344سال‌در‌خوانی

و‌‌‌1349سال‌در‌عبور‌مجموعه‌با‌گرمارودی‌موسوی‌علی‌،‌1349سال‌در‌سحوری‌مجموعه‌با

مثل‌‌شاعرانی‌و‌‌1316سال‌در‌پنجم‌سفر‌مجموعه‌با‌صفارزاده‌طاهرة‌،‌1371الس‌در‌مرگبار‌سرود

عمران‌صلاحی،‌کاظم‌سادات‌اشکوری،‌محمد‌مختاری‌مفتون‌امینی‌و‌دیگران‌در‌این‌میان‌

‌قیصر‌و‌سپید‌دربارة‌کنند‌می‌تحقیق‌پایداری‌ادبیات‌حوزة‌در‌که‌محققانی‌اما‌ترند.‌شناخته‌شده

‌ند.‌ا‌مختلفی‌نگاشته‌مقالات

هایی‌از‌ادبیات‌پایداری‌در‌اشعار‌قیصرامین‌‌جلوه»شود:‌‌از‌آن‌جمله‌به‌دو‌مورد‌اشاره‌می

«‌های‌سبکی‌و‌تحلیل‌محتوایی‌شعر‌سپید‌کاشانی‌بررسی‌ویژگی»و‌«‌پور‌و‌سپیده‌کاشانی

‌محمود‌صادق‌زاده.

‌ای‌با‌عنوان‌مقاله‌حاضردیده‌نشد.در‌میان‌مقالات‌و‌پایان‌نامه‌ها،‌نوشته

 تحقيقروش 

های‌تحقیق‌از‌طریق‌روش‌‌روش‌تحقیق‌در‌این‌پژوهش‌تحلیلی‌و‌توصیفی‌است.‌داده

‌شود.‌آید‌و‌با‌استفاده‌از‌روش‌کیفی،‌تحلیل‌و‌توصیف‌می‌ای‌فراهم‌می‌کتابخانه

 مبانی تحقيق

گرید.‌‌کند‌می‌ویژه‌انسانی‌که‌در‌برابر‌ستم‌پایداری‌می‌این‌پژوهش‌حول‌محور‌انسان‌به

‌رسد.‌به‌انسان‌و‌ادبیات‌مقاومت‌لازم‌به‌نظر‌می‌بنابراین‌اشاره

 انسان

انسان‌پستانداری‌است‌که‌به‌سبب‌مغز‌داشتن،‌قدرت‌تکلم‌و‌تفکر‌و‌داشتن‌ده‌انگشت‌

‌انوری،‌ج‌کارساز‌در‌دست ‌از‌سایر‌پستانداران‌متمایز‌است‌)ر.ک: ‌این‌1‌،1381‌:222ها، .)

ساز‌‌های‌پیرامون‌انسان‌زمینه‌.‌بحثآید‌ترین‌موضوع‌به‌شمار‌می‌مساله‌درفرهنگ‌بشری‌عام

های‌‌شناسی‌دانش‌شناخت‌ماهیت‌انسان‌و‌جنبه‌شناسی‌شده‌است.‌انسان‌داشتن‌به‌نام‌انسان

‌(.‌223مختلف‌شخصیت‌اوست‌)ر.ک:‌همان:‌

شناسی‌خود‌را‌در‌تاریخ‌برگیرد.‌تاریخ‌دانستن‌‌بسیار‌بسیار‌آموزنده‌است‌که‌آدمی‌انسان

‌دهد،‌آورد،‌قدرت‌نوآوری‌به‌شخصی‌می‌رد،‌توفیق‌سیاسی‌میآو‌آورد،‌تسامح‌می‌تحمل‌می

‌(1384‌:426کند‌و‌...‌.)ر.ک:‌سروش،‌‌دهد،‌جهان‌را‌فراختر‌می‌سعة‌صدر‌می
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در‌قرآن‌کریم‌به‌دلیل‌گره‌خوردن‌مفاهیم‌قرآنی‌با‌سرنوشت‌بشر،‌به‌اهمیت‌انسان‌در‌

های‌قرآن‌کریم‌)ر.ک:‌‌رههای‌بسیاری‌وجود‌دارد.‌اما‌به‌طور‌خاص‌یکی‌از‌سو‌تاریخ‌اشاره

‌ ‌که‌هیچ‌مساله76سورة ‌از‌آن‌جا ‌است. ‌به‌نام‌انسان‌نامگذاری‌شده ای‌در‌جهان‌وجود‌‌(

آیا‌بر‌»ندارد‌که‌به‌نوعی‌با‌انسان‌مرتبط‌نباشد‌خداوند‌در‌اولین‌آیه‌این‌سوره‌فرموده‌است:‌

‌سان،‌آیة‌اول(‌قرآن‌کریم،‌سورة‌ان«)انسان‌زمانی‌از‌روزگار‌آمد‌که‌چیز‌قال‌ذکر‌نباشد؟‌

در‌این‌سوره‌به‌آفرینش‌انسان‌و‌این‌که‌همواره‌در‌معرض‌آزمون‌قرار‌دارد‌سخن‌گفته‌

شده‌است.‌در‌این‌سوره‌انسان‌را‌موجودی‌بینا‌و‌شنوا‌معرفی‌کرده‌که‌حقیقت‌به‌وی‌نشان‌

ن‌داده‌شده‌و‌اوست‌که‌باید‌راه‌حق‌را‌از‌باطل‌بشناسد‌و‌به‌راه‌خطا‌نرود.‌زیرا‌پاداش‌طالبا

هایش‌‌وابستگی‌از‌عاری‌همان(.انسان،‌)ر.ک:‌است‌جهنم‌گمراهان‌عقوبت‌و‌سزا‌و‌بهشت‌حق

واحد‌‌سرنوشتی‌خود،‌جنسیت‌حتی‌و‌ها‌فرهنگ‌و‌ها‌ملت‌و‌متفاوت‌و‌مختلف‌های‌محیط‌به

ها‌نه‌تنها‌در‌آفرینش‌بلکه‌در‌زندگانی‌هم،‌‌دهد‌که‌انسان‌های‌موازی‌نشان‌میدارد.‌اسطوره

سیار‌دارند‌اما‌از‌آن‌جا‌که‌انسان‌جامع‌اضداد‌است‌و‌عناصر‌اربعة‌ناساز‌را‌های‌ب‌سانی‌هم

‌در‌خود‌گرد‌کرده‌است‌وجودی‌سخت،‌پیچیده‌و‌ناشناختی‌دارد.

شود‌و‌زمانی‌‌گیر‌می‌شتابد‌و‌گاه‌مثل‌خاک،‌زمین‌زیرا‌گاه‌مثل‌باد‌سبکبار‌به‌هر‌سوی‌می

‌می ‌زندگی ‌پاک، ‌و ‌جاری ‌آب ‌چونان ‌‌دیگر ‌مثل ‌گاه ‌و‌کند. ‌است ‌روشن ‌و ‌گرم آتش،

‌می‌می ‌و ‌می‌سوزد ‌را ‌اساسی‌سوزاند‌و‌خود ‌اولین‌و ‌رویارویی‌‌سازد. ‌او ترین‌تقابل‌وجود

خاک‌و‌روح‌الهی‌است.‌همان‌چیزی‌که‌گاه‌از‌آن‌به‌ساحت‌فرشتگی‌و‌ساحت‌حیوانی‌او‌

شود‌دو‌ساحتی‌که‌بستری‌مناسب‌برای‌حرکت‌و‌پویایی‌او‌در‌مسیر‌تکامل‌است‌و‌‌یاد‌می

‌هورنای‌میهم ‌کارن ‌که ‌عارضه‌چنان ‌تمام ‌بیماری‌گوید: ‌یا ‌از‌‌های‌عصبی ‌او های‌روحی

‌(.‌‌1384‌:23گیرد‌)ر.ک:‌هورنای،‌همین‌تعارض‌درونی‌سرچشمه‌می

بنابر‌همین‌دو‌ساحت‌اصلی‌وجود‌او،‌همواره‌دو‌گرایش‌در‌او‌وجود‌دارد‌که‌انتخاب‌

‌هر‌یک‌سبب‌سیر‌صعودی‌یا‌نزولی‌او‌خواهد‌بود.

‌در‌تزاید‌مرجعیت‌آن‌جا‌بود‌حت‌چون‌سوی‌بالا‌بودمیل‌رو

‌آفلی،‌حق‌لایحب‌الآفلین‌ورنگون‌سازی‌سرت‌سوی‌زمین

(1386‌:281)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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ریان‌دارد.‌البته‌این‌حرکت‌در‌تمام‌اجزای‌هستی‌برای‌رسیدن‌هر‌چیز‌به‌غایت‌خود‌ج

زیرا‌هر‌چیز‌که‌در‌عالم‌موجودات‌است‌نهایت‌و‌غایتی‌دارد.‌نهایت‌هر‌چیز‌بلوغ‌است‌و‌

‌(‌1377‌:177غایت‌هز‌چیز‌حریت‌است‌)ر.ک:‌نسفی،‌

رسد‌و‌وقتی‌کاملا‌رسید‌و‌از‌درخت‌جدا‌شد،‌‌مثلا‌میوه‌وقتی‌پخته‌شد‌به‌بلوغ‌خود‌می

رسد.‌عارفان‌انسانی‌‌که‌شایسته‌اوست‌میحریت‌یافته‌است.‌در‌این‌صورت‌انسان‌به‌کمالی‌

‌ماند.‌دانند‌کسی‌که‌غالبا‌از‌نظرها‌پنهان‌است‌و‌ناشناخته‌می‌از‌این‌درست‌راه‌مرد‌خدا‌می

که‌گفته‌شد‌‌انسان‌تنها‌موجودی‌است‌که‌از‌این‌سیر‌و‌پویه‌آگاهی‌دارد‌اما‌هم‌چنان

گیرند.‌‌چرخه‌قرار‌میترین‌شی،‌تا‌بزرگترین‌موجودات‌هستی‌در‌این‌‌همه‌چیز‌از‌کوچک

‌میچرخه ‌نمادین ‌خورشید ‌به ‌ذره ‌مسیر ‌در ‌که ‌کشیده‌‌ای ‌جانب‌خورشید ‌به ‌ذره گردد

شود.‌در‌حالی‌‌که‌در‌انسان‌ارادة‌کمال‌وجود‌دارد.‌تجربة‌کمال‌در‌گاه‌اول‌امری‌فردی‌‌می

حال‌عجزه،‌‌کرانه،‌احساس‌نیرومندی‌بسیار‌و‌در‌عین‌اندازی‌بی‌است.‌احساس‌گشودن‌چشم

‌زمان‌اح ‌و ‌مکان ‌در ‌خود ‌مقام ‌دادن ‌دست ‌از ‌سرانجام ‌سرور، ‌و ‌وجد ‌و ساس‌حیرت

وسیله‌‌وقوع‌پیوسته‌است.‌به‌مند‌به‌]بیخودی[‌با‌این‌احساس‌که‌چیزی‌به‌غایت‌مهم‌و‌ارزش

‌اندازه ای‌‌چنین‌تجربیاتی‌فرد‌خواستار‌تحقق‌خود‌حتی‌در‌جریان‌عادی‌زندگی‌روزانه‌تا

تواند‌بر‌‌(‌اما‌این‌تجربه‌می38-39کند‌)ر.ک:‌مزلو،‌بی‌تا:‌‌شود‌و‌نیرو‌کسب‌می‌دگرگون‌می

‌دیگران‌اثر‌بگذارد‌و‌به‌این‌ترتیب‌به‌امری‌اجتماهی‌و‌فرهنگی‌تبدیل‌شود.

یابد‌در‌‌تا‌آن‌جا‌که‌انسان‌به‌کمالی‌که‌شایسته‌آن‌است،‌دست‌یابد،‌ادامه‌می«‌رفتن»این‌

که‌پس‌از‌تکامل‌جسمانی‌او‌در‌پرتو‌های‌درونی‌و‌روحانی‌‌بینی‌آن‌دگرگونی‌کمال‌و‌انسان

‌کمال‌تحقق‌می ‌پی‌‌ارادة ‌پیوسته‌در ‌آن‌کسی‌است‌که ‌کمال‌و‌رستگاری‌از ‌البته ‌اما یابد.

‌(1369‌:23آید‌)ر.ک:‌شورای،‌‌دست‌نمی‌هایی‌باشد‌که‌سرانجام‌به‌طور‌کامل‌به‌هدف

آن‌‌از‌دشواری‌این‌افتد.‌تاخیر‌به‌و‌شود‌دشوار‌انسان‌شناخت‌که‌شود‌می‌سبب‌ها‌این‌تمام

‌روی‌است‌که‌تمام‌حقیقت‌انسان‌در‌باطن‌او‌که‌در‌پشت‌ظاهرش‌پنهان‌مانده،‌قرار‌دارد.

‌تر‌از‌انسان‌نیست‌و‌در‌میان‌این‌شریفان،‌خلاصه‌این‌که‌هیچ‌موجودی‌در‌جهان‌شریف

آید.‌زیرا‌آدمی‌عظیم‌‌اندیشد.‌عصارة‌وجود‌به‌شمار‌می‌آن‌که‌به‌تحقیق‌خویشتن‌خویش‌می

گذارد‌که‌او‌آن‌علم‌را‌در‌‌چیز‌مکتوب‌است.‌حجب‌و‌ظلمات‌نمی‌.‌در‌وی‌همهچیز‌است
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های‌گوناگون‌است.‌تدبیرهای‌گوناگون‌دنیا‌و‌‌خود‌بخواند.‌حجب‌و‌ظلمات‌این‌مشغولی

‌(.1372‌:28آرزوهای‌گوناگون‌)ر.ک:‌مولوی،‌

 مقاومت

خاکستر‌‌میان‌از‌وار‌ققنوس‌اخیر،‌قرن‌در‌ایران‌مقاومت‌شعر‌جریان‌که‌شد‌اشاره‌تر‌پیش

‌تحقیق‌مقاومت‌شعر‌باب‌در‌که‌کسانی‌سربرآورد.‌بودند‌گذاشته‌کار‌این‌بستر‌‌بر‌جان‌که‌کسانی

های‌آن‌‌ترین‌خصوصیت‌اند‌که‌یکی‌از‌مهم‌اند‌در‌یافته‌کرده‌و‌آن‌را‌با‌شعر‌رسمی‌سنجیده

مانه‌حاکم‌شاعر‌این‌جریان،‌تنها‌به‌مبارزة‌نظری‌و‌فکری‌با‌نظام‌ظال»گرایی‌آن‌است:‌‌عمل

کند،‌بلکه‌سخت‌مشتاق‌است‌تا‌عملا‌و‌علنا‌به‌ستیزه‌با‌ناسازها‌برخیزد‌)ر.ک:‌‌بسنده‌نمی

‌(1384‌:337پورچافی،‌

های‌سنتی‌غزل‌و‌قصیده‌‌های‌دیگر‌شعر‌انقلاب‌و‌مقاومت‌بازگشت‌به‌قالب‌از‌ویژگی

‌حضور‌پررنگ‌جنبه ‌از‌ویژگی‌است. لاب‌های‌دیگر‌شعر‌انق‌های‌مختلف‌معارف‌اسلامی،

بیش‌‌نمادپردازی‌و‌صورتگرایی‌از‌پرهیز‌و‌محتوا‌بر‌تکیه‌مشخص‌شیوة‌و‌سبک‌نداشتن‌است.

ظاهر‌‌در‌که‌عرفان‌و‌حماسه‌مجموعا‌ها‌سروده‌این‌در‌اما‌است.‌آن‌دیگر‌خصوصیات‌از‌حد،‌از

اند‌یا‌بهتر‌بگوییم‌در‌یکی‌بعد‌زمینی‌غلبه‌دارد‌)حماسه(‌و‌در‌دیگری،‌بعد‌آسمانی‌‌متعارض

زند‌‌اند،‌به‌این‌معنی‌که‌هم‌اوج‌و‌اخلاص‌عارفانه‌در‌آن‌موج‌می‌ن(‌با‌هم‌تلفیق‌شده)عرفا

‌(.‌1381‌:228و‌هم‌تکاپو‌و‌ستیز‌و‌حرکت‌در‌آن‌نیرومند‌و‌نظرگیر‌است‌)ر.ک:‌یاحقی،‌

‌کلی‌می ‌طور ‌مقاومت‌نشانه‌به ‌انقلاب‌و ‌شعر ‌این‌طرز‌‌توان‌گفت‌که های‌متناسب‌با

‌تع ‌و ‌کرد ‌وارد‌شعر ‌تمام‌تلقی‌را ‌از ‌دفاع ‌و ‌نموده ‌برای‌هنر ‌هنر ‌جانشین‌تسلیم‌و هد‌را

ها‌را‌با‌‌های‌ستمدیده،‌مثل‌مردم‌کوبا‌و‌فلسطین‌را‌وظیفه‌خود‌دانست‌و‌...‌و‌تمام‌این‌ملت

‌زبانی‌ساده‌و‌به‌دو‌از‌ابهام‌و‌ایهام‌بیان‌کرد.

 بحث

 ادبيات پايداري

اجتماعی،‌‌سیاسی،‌اهداف‌با‌متعهد‌ادبیات‌است.‌متعهد‌ادبیات‌از‌ای‌شاخه‌پایداری،‌ادبیات

‌شود.‌‌فرهنگی‌و‌اخلاقی‌تولید‌می

 شاعر‌یا‌نویسنده‌است.‌آن‌در‌انسان‌جایگاه‌و‌جامعه‌وضع‌از‌درستی‌درک‌پی‌در‌بنابراین
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ها‌به‌این‌باور‌رسیده‌است‌که‌‌های‌فاسد‌و‌پایمال‌شدن‌حقوق‌انسان‌متعهد‌با‌مشاهدة‌نظام

ترین‌ابزار‌مبارزه‌ستمدیدگان‌برای‌بازپس‌گرفتن‌حقوق‌از‌‌تولیدات‌ادبی‌باید‌به‌مثابة‌مهم

‌شان‌به‌کار‌گرفته‌شود.‌رفته‌دست

یابیم‌که‌انواع‌صور‌ادبیات‌را‌این‌توانایی‌‌البته‌با‌توجه‌به‌کارکرد‌اجتماعی‌ادبیات‌در‌می

:‌1363هست‌که‌ماهیت‌طبیعت‌آدمی‌را‌به‌طور‌متقن‌و‌مستدل‌نشان‌دهد‌)ر.ک:‌گریس،‌

کند‌و‌شعر‌از‌آن‌‌ه‌مثل‌تاریخ‌زیرا‌تاریخ‌آن‌چه‌را‌اتفاق‌افتاده‌است‌بیان‌می(‌اگر‌چه‌ن17

‌بنابراین‌قنای‌فلسفی‌شعر‌بیش‌از‌تاریخ‌است)ر.ک:‌‌چه‌قابلیت‌وقوع‌دارد‌سخن‌می راند،

‌(.62همان:

‌ابزاری‌برای‌حفظ‌ ‌ادبیات‌برج‌عاج، ‌یا ‌برای‌هنر ‌هنر ‌مقولة ‌تقابل‌با ادبیات‌متعهد‌در

‌اینهای‌جامعه‌‌ارزش ها‌وجود‌‌گونه‌از‌ادبیات‌در‌تمام‌روزگاران‌و‌در‌تمام‌سرزمین‌است.

های‌اجتماعی،‌یکی‌از‌مضامین‌‌داشته‌است.‌در‌ادبیات‌پارسی‌از‌آغاز‌تا‌کنون‌بیان‌واقعیت

‌آمده‌است.‌پربسامد‌به‌شمار‌می

های‌تاریخی‌ادبی‌ایران،‌شرایط‌اجتماعی،‌‌شاعران‌و‌نویسندگان‌ایرانی‌هر‌یک‌از‌دوره

‌مورد‌توجه‌داشته‌و‌هریک‌به‌فراخور‌حال‌و‌البته‌نه‌همه‌به‌یک‌اندازه،‌س یاسی‌حاکم‌را

‌(1387‌:62اند‌)ر.ک:‌وحیدا،‌‌هایی‌از‌فضای‌عمومی‌عمر‌خویش‌را‌بازتاب‌داده‌گوشه

‌ایدئولوژی‌‌بنابراین‌ادبیات‌متعهد‌اساسا‌باید‌به‌یک‌ایدئولوژی‌ملتزم‌و‌متعهد‌می باشد.

‌جوانب‌ ‌از ‌را ‌یک‌اعتبار‌وقتی‌آن ‌به ‌داشت. ‌تعاریف‌متفاوتی‌خواهد ‌کنیم. مختلف‌نگاه

بخشد‌و‌‌رود‌و‌آن‌را‌تعالی‌می‌ایدئولوژی‌تصور‌نظمی‌است‌که‌از‌اوضاع‌موجود‌فراتر‌می»

‌می ‌بر ‌آن ‌با ‌مبارزه ‌به ‌را‌‌گاه ‌آن ‌با ‌تحریف‌کند ‌را ‌امور ‌موجود ‌نظم ‌دارد ‌سعی ‌و خیزد

:‌‌1392)فتوحی،‌«کند‌بندی‌رده‌ها()ما/آن‌یا‌(/بد‌)خوب‌قطب‌دو‌به‌را‌جهان‌و‌سازد‌دگرگون

348.)‌

‌محض‌اتـادبی‌برخلاف‌و‌است‌مشخصی‌اهداف‌با‌ادبیات‌از‌یـنوع‌پایداری‌ادبیات‌بنابراین

جنگ‌‌ادبیات‌چه‌آن‌مثل‌آید.‌می‌شمار‌به‌باور‌قطعی‌و‌گرا‌اثبات‌غالبا‌گریزد‌می‌قطعیت‌از‌که

‌به‌نوش ‌ادبیات‌جنگ‌اصطلاحا ‌و‌آثاری‌اطلاق‌می‌تهنام‌گرفته‌است. نوعی‌به‌‌شود‌که‌به‌ها

پردازد.‌از‌آن‌جا‌که‌جنگ‌برای‌اقتدار‌و‌انحصارطلبی‌و‌نفوذ‌‌جنگ‌و‌مسایل‌مرتبط‌با‌آن‌می
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ایدئولوژی‌یک‌قوم‌بر‌اقوام‌دیگر‌و‌رسیدن‌به‌اتحاد‌و‌خدای‌واحد‌جوامع‌است‌)به‌سبب‌

و‌واژة‌دفاع‌مقدس‌را‌جانشین‌کند‌‌ناپسند‌بودن‌جنگ‌است‌که‌ایران‌از‌این‌واژه‌پرهیز‌می

ها‌را‌‌ارزش‌1317خواند(.‌موج‌انقلاب‌اسلامی‌در‌‌سازد‌و‌نیز‌عراق‌را‌جنگ‌افروز‌می‌آن‌می

‌(.1383‌:329دگرگون‌کرد‌)ر.ک:‌تسلیمی،‌

 پور نگاهی به زندگی و آثار سيپدة كاشانی و قيصر امين

 سپيده كاشانی

تحصیلات‌‌دوران‌در‌شد.‌زاده‌کاشان‌در‌‌1311در‌کاشانی‌سپیده‌به‌مشهور‌باکوچی،‌سرور

های‌ادبی‌کار‌نویسندگی‌خود‌را‌آغاز‌کرد.‌او‌‌دبیرستانی،‌دست‌به‌قلم‌برد‌و‌با‌نوشتن‌قطعه

اش‌نویسندگی‌او‌را‌تحت‌‌به‌شعر‌روی‌آورد‌و‌از‌این‌پس‌شهرت‌شاعری‌1338در‌سال‌

‌او‌‌1312های‌شب‌را‌در‌سال‌‌الشعاع‌قرار‌داد.‌پیش‌از‌انقلاب‌مجموعة‌پروانه منتشر‌کرد.

های‌آن‌پرداخت.‌از‌این‌‌با‌شروع‌انقلاب‌اسلامی،‌از‌همان‌آغاز‌به‌دفاع‌از‌انقلاب‌و‌ارزش

پس‌زندگی‌او‌با‌کار‌در‌صدا‌و‌سیما‌و‌مطبوعات‌و‌یاری‌به‌مسایل‌مربوط‌به‌جبهه‌و‌جنگ‌

‌خورد.‌گره‌می

حال‌‌و‌در‌عینهای‌شاعرانه‌‌شعر‌سپیده‌کاشانی،‌شعری‌ساده‌و‌خالی‌از‌ابهام‌و‌پیچیدگی

‌23نشیند.‌این‌شاعر‌ادبیات‌انقلاب‌سرانجام‌در‌‌سرشار‌از‌عواطف‌انسانی‌است‌و‌به‌دل‌می

درگذشت‌و‌بنابه‌وصیت‌خود‌در‌بهشت‌زهرا‌در‌کنار‌شهیدان‌انقلاب‌و‌جنگ‌‌1371بهمن‌

سخن‌»و‌«‌1372شعر‌کاروان‌سپید‌در‌سال‌»به‌خاک‌سپرده‌شد.‌پس‌از‌مرگش‌دو‌مجموعه‌

‌از‌وی‌به‌چاپ‌رسیده‌است.«‌1373آشنا‌در‌سال‌

 پور قيصر امين

اش‌‌مقدماتی‌تحصیلات‌شد.‌متولد‌دزفول‌روستاهای‌از‌یکی‌در‌‌1338سال‌در‌پور‌امین‌قیصر

‌ابتدا‌در‌رشته‌دامپزشکی‌و‌ را‌در‌دزفول‌گذراند‌و‌سپس‌برای‌ادامه‌تحصیل‌به‌تهران‌آمد.

‌ادبیات‌رشته‌در‌را‌خود‌حصیلاتت‌سرانجام‌و‌پرداخت‌تحصیل‌به‌شناسی‌جامعه‌رشتة‌در‌سپس

‌به‌انجام‌رسانید.‌او‌شاعر،‌نویسنده‌و‌منتقد‌ادبی‌بود.

‌سازمان‌هنری‌حوزه‌توسط‌وی‌از‌«صبح‌تنفس»‌و‌«آفتاب‌کوچه‌در»‌مجموعه‌دو‌‌1363سال‌در

 را‌انتشارات‌برگ‌منتشر‌کرد.«‌ظهر‌روز‌دهم»‌1361تبلیغات‌اسلامی‌به‌چاپ‌رسید.‌در‌سال‌
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دهد،‌‌می‌نشان‌نوجوانان‌ادبیات‌حوزة‌به‌را‌وی‌ورود‌که‌را‌«رود‌مثل‌ه،چشم‌مثل»‌مجموعه

‌بی»‌و‌«پرانتز‌در‌طوفان»‌در‌را‌او‌نثر‌نمونه در‌انتشارات‌سروش‌به‌چاپ‌رسید.‌1368در‌سال‌

شر‌ندر‌‌1373انتشارت‌برگ‌منتشر‌شد‌و‌دومی‌در‌سال‌‌در‌‌1361سال‌در‌اولی‌که‌«پریدن‌بال

است‌که‌در‌سال‌«‌های‌ناگهان‌آینه»دید.‌آخرین‌مجموعه‌شعر‌او‌‌توان‌افق‌به‌چاپ‌رسید.‌می

محور‌بود‌و‌‌پور‌به‌شهادت‌آثارش‌شاعری‌دین‌در‌نشر‌افق‌به‌چاپ‌رسید.‌قیصر‌امین‌1373

اش‌با‌ادبیات‌مقاومت‌و‌جنگ‌و‌جبهه‌سروکار‌داشت.‌شعرش‌در‌‌های‌هنری‌در‌تمام‌سال

‌پشت‌غالب‌سروده ‌در ‌فلسفی‌هایش‌‌عین‌سادگی‌عمیق‌است‌و ‌ایدئولوژیک‌و یک‌نگاه

‌او‌در‌سال‌‌دیده‌می ‌در‌سرانجام‌آن‌از‌ناشی‌های‌عارضه‌اثر‌در‌و‌تصادف‌کرد‌1378شود.

‌خاک‌سپرده‌شد.‌گتوند‌دزفول‌در‌کنار‌مقبرة‌شهدا‌به‌زادگاهش‌در‌و‌درگذشت‌‌1386سال

 انسان

انسانی‌‌است.‌قرآن‌انسان‌همان‌کمابیش‌اسلامی‌ایرانی‌هویت‌با‌شاعرانی‌نظر‌مورد‌انسان

‌ریزد.‌ای‌مشخص‌دارد‌و‌سرانجام‌به‌دریایی‌که‌غایب‌آن‌است،‌می‌که‌مثل‌رود‌سرچشمه

‌امین ‌منظومه‌قیصر ‌در ‌پور ‌نام ‌نه‌گندم‌و‌نه‌سیب»ای‌به ‌آن« ‌داستان‌آدم، که‌در‌‌گونه‌به

«‌خورد‌را‌تو‌نام‌فریب‌آدم‌/‌سیب‌نه‌و‌گندم‌نه»‌او‌باور‌به‌است.‌کرده‌اشاره‌آمده‌کریم‌قرآن

‌(.1372‌:39پور،‌‌)امین

‌‌این‌نام‌همان‌است‌که‌از‌وقتی‌انسان ها‌درنوشتند‌/‌و‌‌سنگ»‌ها‌غارنشین‌بودند،‌آن‌را

های‌‌دست‌در‌خام/‌های‌واژه‌این‌تو/‌نام‌کیمیای‌از‌/‌هم‌امروز‌/‌جنگل‌شدند‌/‌روز‌آن‌از‌ها‌سنگ

‌(.41)همان:‌«‌شوند.‌خسته‌من/‌شعر‌می

هایی‌از‌این‌قبیل‌که‌من‌کیستم؟‌‌هم‌بارها‌در‌برابر‌پرسش‌پور‌و‌سپیده‌کاشانی‌قطعا‌امین

‌عاقبت‌من‌ ‌این‌جهان‌جهان‌دیگری‌هست؟ ‌جز ‌آیا ‌بود؟ ‌آمدنم‌بهر‌چه ‌ام؟ ‌آمده ‌کجا از

‌قرار‌گرفته‌و‌برای‌آن ها‌چیست؟‌برای‌بهبود‌زندگی‌این‌و‌آن‌جهان‌چه‌باید‌بکنم؟‌و‌...

سخن‌دیگر‌اینان‌به‌زندگی‌و‌معنای‌آن‌‌اند‌و‌به‌بینی‌خود‌پاسخی‌تدارک‌دیده‌مطابق‌جهان

‌اند.‌در‌شرایط‌سخت‌انقلاب‌و‌جنگ‌اندیشیده

 زندگی

 مثل‌‌کاشانی‌سپیده‌اما‌پویاست‌و‌دار‌معنی‌شرایط،‌ترین‌سخت‌در‌پور‌امین‌نگاه‌در‌زندگی
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‌داند.‌عارفان‌و‌عالمان‌اخلاق،‌زندگی‌را‌سفر‌و‌خود‌را‌مسافر‌می

گی‌از‌تمثیل‌غنچه‌و‌گل‌استفاده‌کرده،‌از‌زبان‌آن‌دو،‌پور‌برای‌ارائه‌تعریفی‌از‌زند‌امین

‌دهد.‌دو‌گونه‌زندگی‌را‌به‌مخاطبان‌خود‌نشان‌می

ای‌دروت‌خود‌نشستن‌‌غنچه‌با‌دل‌گرفته‌گفت:/‌زندگی،‌لب‌زخنده‌بستن‌است/‌گوشه»

)امین‌پور،‌«‌است،‌/‌گل‌به‌خنده‌گفت:/‌زندگی‌شکفتن‌است/‌با‌زبان‌سبز،‌راز‌گفتن‌است.

1397‌:147.)‌

)همان،‌«‌تر‌از‌غنچه‌پاره‌کرده‌است‌یکی‌دو‌پیرهن/‌بیش»اما‌خود‌او‌جانب‌گل‌را‌که‌

‌گیرد.‌(‌می148

سپیده‌کاشانی‌اما‌معتقد‌است‌که‌هدف‌آفرینش،‌تحقق‌مفهوم‌زندگی‌و‌درک‌و‌بازگش‌

خوب‌مهربان‌من/‌ما‌همه‌پرنده‌مهاجریم،‌ما‌همه‌مسافریم/‌همة‌کلام‌ما‌»‌به‌اصل‌است:‌

‌«‌ت‌استسرود‌رجع ‌1319)کاشانی، ‌به‌هر‌حال‌برای‌امین62: پور‌زندگی‌اصل‌است‌و‌‌(

دیروز/‌ما‌زندگی‌را/‌به‌بازی‌گرفتیم/‌امروز‌»‌نباید‌از‌آن‌غفلت‌کرد‌و‌آن‌را‌به‌بازی‌گرفت:‌

(.‌اما‌این‌دو‌شاعر‌جریان‌پایداری،‌مرگ‌را‌بر‌1373‌:134پور،‌‌)امین«‌او/‌ما‌را‌...‌/‌فردا‌؟‌

‌دهند.‌وهم‌انسان‌همراه‌باشد،‌ترجیح‌میزندگی،‌اگر‌با‌

 آزادي

دهد،‌آزادی‌است.‌آزادی،‌در‌هر‌‌سازد‌و‌بدان‌معنی‌می‌چه‌زندگی‌را‌می‌تردید‌تمام‌آنبی

های‌بشری،‌در‌کل‌به‌معنی‌رهایی‌از‌قید‌و‌بند‌و‌امان‌تحقق‌بخشیدن‌به‌‌ای‌از‌دانش‌حوزه

‌های‌خود‌و‌وارستگی‌است.‌خواسته

‌ادبیات‌پایدا ‌قلمرو ‌اهمیت‌بیشدر ‌آزادی، ‌برابر‌‌ری، ‌پایداری‌در ‌اساسا ‌زیرا تری‌دارد.

‌اشغالگر‌و‌متجاوز‌ ‌غارتگر، ‌به‌خاطر‌آزادی‌از‌دست‌ستمگر، ‌از‌هر‌دست‌که‌باشد، ستم،

دهند،‌‌است.‌بنابراین‌تمام‌کسانی‌که‌ادبیات‌مقاومت،‌پایداری‌و‌ادبیات‌جنگ‌را‌تشکیل‌می

‌نثا ‌باید‌برای‌تحقق‌آزادی‌حتی‌از ‌یکی‌از‌ناگزیر ‌آزادی‌را ‌زیرا ر‌جان‌هم‌دریغ‌نورزند.

‌دانند.‌های‌اصیل‌انسان‌میویژگی

ها‌اجبار‌نداشته‌باشند/‌هر‌‌روزی‌که‌سبز،‌زرد‌باشد/‌گل»پور‌آزادی‌یعنی‌‌در‌نگاه‌امین

دیوار‌باغ‌و‌»‌رسد‌که‌‌به‌بیان‌دیگر‌آزادی‌وقتی‌فرا‌می«‌جا‌که‌دوست‌داشته‌باشند‌بشکفند
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توان‌به‌‌کشند/‌که‌می‌نها/‌پرچینی‌از‌خیال/‌در‌دوردست‌حاشیه‌باغ‌میمدرسه‌کوتاه‌است/‌ت

‌(.1373‌:11پور،‌‌)امین«‌سادگی‌از‌روی‌آن‌پرید.

‌می ‌آرزو ‌‌او ‌درخت‌بیفتد. ‌از ‌سبز ‌مثل‌برگ، ‌و ‌بایستد ‌چونان‌سروسبز ‌که خوشا‌»کند

‌(118)همان:«‌چون‌گل‌به‌فصلی،‌سرخ‌مردن/‌خوشا‌در‌فصل‌دیگر‌زادنی‌سبز.

اشانی‌با‌گره‌زدن‌آزادی‌امروز‌با‌حریت‌امام‌حسین‌)ع(،‌به‌بهای‌آزادی،‌هر‌چه‌سپیده‌ک

‌دهد.‌‌سنگین‌باشد،‌تن‌می

‌آیا‌بهای‌صبح‌آزادی‌چنین‌است‌؟‌هر‌لحظه‌از‌ما‌اربعین‌در‌اربعین‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1373‌:143کاشانی،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌بسیار‌سخت‌به‌دست‌می ‌مبارزه ‌وقتی‌‌بنابراین‌او‌معتقد‌است‌که‌آزادی‌در ‌اما آید.

‌شود:‌مند‌می‌شمارش‌بهره‌انسان‌آزاد‌شد،‌از‌ثمرات‌بی

‌قفل‌و‌زنجیر‌حقارت‌باز‌کرد‌هر‌زمان‌آزادگی‌آواز‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌های‌شقایق‌کاشت‌او‌بذر‌گل‌رایت‌آزادگی‌افراشت‌او

‌(122)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دردمندي

درد‌است‌که‌آدمی‌را‌راهبر‌است.‌در‌هر‌کار‌که‌هست‌تا‌او‌را‌درد‌آن‌»گوید:‌‌مولوی‌می

او‌میسر‌‌کار‌و‌هوس‌و‌عشق‌آن‌کار‌در‌درون‌نخیزد،‌او‌قصد‌آن‌کار‌نکند‌و‌آن‌کار‌بی‌درد

‌(.1372‌:14)مولوی،‌«‌نشود.

درد،‌شور‌و‌اشتیاقی‌است‌که‌آدمی‌برای‌عملی‌کردن‌ذهنیت‌خویش‌در‌خود‌احساس‌

های‌گذشته‌‌در‌زندگی‌کنونی،‌کمابیش‌همان‌درد‌در‌فرهنگ«‌انگیزه»رسد‌‌کند.‌به‌نظر‌می‌می

‌بوده‌است.

اهل‌قلم‌و‌»دهد‌که‌‌در‌ادبیات‌پایداری‌درد،‌خود‌را‌به‌صورت‌شور‌و‌هیجانی‌نشان‌می

ایستند‌‌کنند‌و‌با‌تکیه‌بر‌آنی،‌با‌دستانی‌تهی‌در‌برابر‌دشمن‌می‌در‌خود‌احساس‌می«‌شمشیر

آورند.‌اینان‌به‌راستی‌دردمندانه‌و‌‌اند‌به‌روی‌کاغذ‌می‌یا‌بدون‌ترس‌حقایقی‌را‌که‌دریافته

اشته‌باشند‌فریاد‌آن‌که‌دردی‌د‌مثل‌بسیاری‌دیگر‌نیستند‌که‌ادای‌دردمند‌را‌دربیاورند‌و‌بی

‌(1372‌:11پور،‌‌)امین«‌دردهای‌پوستی‌کجا؟/‌درد‌دوستی‌کجا؟»بکشند،‌به‌راستی
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‌بی ‌همه، ‌نگوییم ‌اگر ‌ادبیات‌مقاومت، ‌حوزة ‌داشته‌شاعران ‌درد ‌اکثرشان ‌درد‌‌گمان اند:

‌این‌همه‌ ‌اگر‌چنین‌نبود، ‌درد‌آزادی‌و‌درد‌انسانیت‌و‌دفاع‌از‌حریم‌آن. ‌درد‌میهن، دین،

‌ب ‌بی‌دون‌دریافت‌مزد‌عادی‌در‌جبهه‌شود‌میرزمنده آنکه‌به‌سود‌و‌‌آفریدند‌و‌هنرمندان،

‌برند.‌منافع‌خویش‌بیندیشند،‌دست‌به‌قلم‌نمی

درد‌داشت.‌درد‌جسم‌که‌در‌باب‌آن‌بسیار‌کم‌سخن‌گفته‌و‌درد‌دین‌و‌»پور‌‌قیصر‌امین

جامه‌»تن‌درآورم/‌‌دردهای‌من/‌جامه‌نیستند/‌تا‌ز«‌»شود.‌آزادی‌که‌در‌تمام‌آثارش‌دیده‌می

‌تا‌زنای‌جان‌برآورم/‌دردهای‌«‌رشته‌سخن»نیستند/‌تا‌به‌«‌و‌چکامه درآورم/‌نعره‌نیستند/

‌(.3-14)همان«‌من‌نگفتنی‌است/‌دردهای‌من‌نهفتنی‌است

ور‌با‌توجه‌به‌روستایی‌و‌ساده‌بودنش،‌با‌توجه‌به‌این‌که‌در‌کودکی‌با‌درد‌‌قیصر‌امین‌

دردهای‌من/‌گرچه‌مثل‌دردهای‌مردم‌»م‌پای‌مردم‌درد‌کشید:‌و‌رنج‌مردم‌آشنا‌شده‌بود،‌ه

‌(.14همان،‌«)زمانه‌نیست/‌درد‌مردم‌زمانه‌است.

توان‌کرد‌با‌درد‌انسان‌‌شود.‌اما‌چه‌می‌دردهای‌اجتماعی‌با‌اندکی‌توجه‌به‌مردم‌رفع‌می

‌(.11)همان:«‌اولین‌قلم/‌حرف‌حرف‌درد‌را/‌در‌دام‌نوشته‌است»که‌ازلی‌و‌ابدی‌است:‌

 عشق، محبت، عرفان

‌در‌مسیر‌کمال‌قرار‌ ‌افزودن‌به‌دلیل‌آن‌که‌انسان‌را دیدیم‌که‌دردمندی‌و‌به‌دردخود

دهد،‌باید‌یکی‌از‌فضایل‌انسانی‌به‌شمار‌آید.‌این‌دردمندی‌است‌که‌انسان‌را‌به‌عاشقی‌‌می

کند‌که‌او‌مطلوب‌خود‌را‌معشوق‌پندارد‌و‌با‌اششتیاقی‌وصف‌‌بی‌قرار‌تبدیل‌و‌کاری‌می

‌به‌جانب‌آن‌مین ‌بی‌و‌است‌دوستی‌دیگر‌عشق،‌است.‌درد‌زاده‌عشق‌بنابراین‌رود.‌اپذیر

‌عشق‌و‌عام‌داشتن‌دوست‌نیست.‌داشتن‌دوست‌عشق‌سعادت‌رسید.‌به‌توان‌نمی‌دیگری

گمان‌بدون‌عشق‌ورزیدن‌به‌‌ناپذیر‌است.‌بی‌ای‌خاص‌و‌وصف‌پدیده‌و‌سالم‌انسانی‌فضیلت

‌دیگری‌به‌محبت‌زاده‌که‌عشق‌این‌شد،‌نمی‌مشاهده‌جنگ‌نزما‌در‌ایثار‌همه‌این‌،«حقیقت»

‌یک‌به‌هستی‌تمام‌از‌او‌که‌شد‌سبب‌و‌پاداشت‌تعلقات‌ترک‌به‌را‌جنگ‌درگیر‌انسان‌است،

 چـشد،‌بسنده‌کند.‌به‌همین‌دلیل‌هی‌ترین‌وسایل‌شخصی‌در‌آن‌دیده‌می‌که‌ساده‌پشتی‌کوله

‌گذارد.‌جای‌به‌عاشق‌های‌انسان‌این‌و‌اورب‌به‌آمیخته‌عشق‌این‌از‌تمام‌وصفی‌نتوانست‌قلمی

 گرفتند‌میان‌دیانت‌و‌عشق‌سپیده‌کاشانی‌با‌مشاهدة‌رزمندگانی‌که‌با‌خون‌خود‌وضو‌می
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‌گوید:‌کند‌و‌می‌آنان‌پیوندی‌برقرار‌می

‌شفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌شکفته‌توای‌حق،‌سوی‌نماز‌در‌چو ‌ر‌به‌سینه‌داشتی:‌زلاله‌چشمه‌سار‌راـــــمگ

‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــانه‌سوختی‌به‌شعله‌مراد‌خچه‌عاشق ‌را‌شرار‌این‌لذت‌حال‌به‌ای‌خریده‌خوش‌چه

‌رار‌راـــر،‌شعله‌بی‌قـــشوند‌خود‌نظاره‌گ‌د‌اگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــر‌زعشق‌غافلنــان‌بی‌خبـــمدعی

‌وی‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــبپیچ‌در‌حریر‌گل،‌عزیز‌قصه‌گ ‌ة‌روزگار‌را‌‌ـــرین،‌قصــه‌وزین‌تـــاسحم

‌(1317‌:98)سنگری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پرسد‌می‌راه‌این‌عاشقان‌از‌آن‌از‌درک‌این‌از‌گذشته‌عشق،‌به‌تر‌عمیق‌نگاهی‌با‌پور‌امین‌اما

‌نیاز‌منکر‌پیش/‌روز‌دو‌همین‌تا‌که‌نفر‌یک»‌نام‌بیفزایند؟‌دخو‌جمع‌به‌هم‌را‌او‌نام‌شود‌می‌آیا‌که

پناه‌را/‌حرمت‌نگاه‌‌بی‌هایشانه‌سرود/‌شعر‌می‌را‌آه‌سرود/‌نمی‌را‌گیاه‌گریة‌بود/‌سنگ‌گنگ

‌(.1373‌:37پور،‌‌)امین«‌سرود‌گناه‌را‌/‌و‌سکوت‌یک‌سلام/‌در‌میان‌راه‌را،‌نمی‌بی

یافتند‌آن‌را‌‌رسه‌و‌درس‌و‌بحث‌و‌قلم‌میقیصر‌بر‌خلاف‌گذشتگان‌که‌عشق‌را‌در‌مد

‌به‌تساوی‌میان‌خود‌و‌دیگری‌تقسیم‌می‌به‌مدرسه‌می ‌همراز‌عاشقان‌‌برد‌و‌آن‌را کند‌تا،

(.‌او‌با‌احساسی‌نرم‌و‌لطیف‌که‌از‌جنس‌عشق‌و‌محبت‌است‌12جهان‌گردد‌)ر.ک:‌همان:

‌اندیشد:‌به‌زندگی‌و‌معنای‌آن‌در‌معبودیت‌می

‌ای‌عشق‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌بند‌خویش‌بودن،‌معن ‌یــی‌زندگــده‌بودن،‌معناــونانی‌که‌زنــچ

‌شرمندگی‌است‌پیش‌توانایی‌تو‌اظهار‌بندگی‌فرق‌عرق‌ز‌دست‌و‌دل‌سرکش‌خودم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1397‌:19)امین‌پور،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 انتظار

اما‌‌است.‌بستن‌چیزی‌یا‌کسی‌آمدن‌به‌امید‌و‌دل‌و‌بودن‌راه‌به‌چشم‌معنی‌به‌لغت‌در‌انتظار

به‌آمدن‌‌انتظار‌در‌آیین‌تشیع‌به‌اصطلاحی‌در‌مفهوم‌چشم‌به‌راه‌آمدن‌مهدی‌)عج(‌بودن‌و

سوزاند‌و‌جهان‌را‌‌آید،‌ریشه‌ظلم‌را‌می‌و‌در‌روز‌موعود‌باور‌داشتن‌است.‌روزی‌که‌او‌می

‌می ‌داد ‌عدل‌و ‌از ‌حالت‌در‌مسلمانان،‌از‌بسیاری‌برای‌گذشته‌در‌چه‌اگر‌انتظاری‌کند.‌پر

‌وضع‌‌شود،‌می‌سیر‌انفعال ‌به ‌رسیدن ‌و ‌موجود ‌وضع ‌برای‌تغییر ‌انگیزهای‌نیرومند امروز

‌کردن‌جدا‌و‌است‌آمیخته‌در‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌مسایل‌با‌ناگزیر‌انتظار‌بنابراین‌است.‌مطلوب

‌بدی‌زندگی‌مسایل‌از‌آن ‌مهدی‌منتظر‌ممکن‌نیست. ‌پایدری، ن‌ترتیب‌شاعران‌مقاومت‌و
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های‌انسانی‌درباره‌زندگی،‌‌تواند‌به‌نام‌پرسش‌دانند‌که‌می‌)عج(،‌را‌انسانی‌چند‌ساحتی‌می

‌پاسخ‌گوید.

ساز‌ازمیان‌رفتن‌ریا‌و‌فریب‌و‌پر‌شدن‌حیات‌بشری‌از‌‌سپیده‌کاشانی‌آمدن‌او‌را‌زمینه

شود‌‌خوب‌مهربان‌من/‌بوته‌فریب‌بارور‌نمی:‌»داند‌مهر‌و‌صفا‌و‌برقراری‌عدل‌در‌جهان‌می

‌برفراز‌شام‌جاودان‌ما ‌که‌جام‌آفتاب‌واژگون‌شود/ ‌تا ‌کنیم/ ‌بنا ‌شعر‌مهربانی‌و‌صفا «‌بیا/

خواهد‌که‌بیاید‌و‌جهان‌را‌عطرآگین‌‌(‌او‌در‌جای‌دیگر‌از‌امام‌غایب‌می1319‌:63)کاشانی،‌

‌کند:

‌چو‌عطر‌غنچه‌نهان‌تا‌کی،‌آشکار‌بیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زکعبه‌عزم‌صفر‌کن‌به‌این‌دیار‌بیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1373:74)کاشانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌می ‌انتظار ‌را ‌او ‌آمدن ‌تنها ‌نه ‌قطعی‌‌سپیده ‌را ‌آن ‌و ‌دارد ‌باور ‌او ‌آمدن ‌به ‌بلکه کشد،

‌داند:‌می

‌ها‌خواهد‌آمدن‌‌‌‌‌‌از‌گریبانش،‌سحر‌ز‌آن‌سوی‌شب‌

‌آن‌فروغ‌عدل،‌آن‌قدیس،‌تنها‌خواهد‌آمد

‌(79)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گوید:سپیده‌کاشانی‌میان‌آمدن‌او‌و‌خیل‌شهیدان‌پیوندی‌برقرار‌کرده‌می

‌

‌بتابد‌مه‌موعود‌به‌انوار‌دگر‌تا‌برای‌تربت‌گل،‌زیر‌گلاب‌از‌سرنذر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(11)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هنرمندانه‌و‌تر‌پخته‌بیانی‌و‌زبان‌با‌را‌باور‌همین‌«مهمانی»‌نام‌به‌غزلی‌در‌هم‌پور‌امین‌قیصر

‌بخشد:‌تو،‌بدین‌سان‌تجسم‌می

‌ز‌سمت‌شرق‌جغرافیای‌عرفانی‌آفتاب‌پنهانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلوع‌می‌کند‌آن‌

‌شنیده‌ان‌که‌می‌آید‌کسی‌به‌مهمانی‌دوباره‌پلک‌دلم‌می‌پرد،‌نشانه‌چیست؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌انی‌...کسی‌،‌شگفت‌کسی،‌آن‌خیان‌که‌می‌د‌کسی‌که‌سبزتر‌است‌از‌هزار‌بهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بیا‌که‌یاد‌تو‌آرامشی‌است‌طوفانی‌کنار‌نام‌تو‌لنگر‌گرفت‌کشتی‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ون‌ساز‌آنـهایی‌معنا‌و‌دگرگ‌پور،‌وقتی‌به‌جریان‌شعر‌مقاومت‌پیوست‌و‌با‌ارزش‌نـامی
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شد‌و‌ها‌متاع‌و‌نتایج‌انتظار‌است.‌اما‌وقتی‌جنگ‌تمام‌‌پنداشت‌که‌این‌مواجه‌شد،‌گویی‌می

‌‌این‌ارزش ‌برای‌رفع‌آن‌ها‌راهی‌جز، ‌پنهان‌ماند، ‌از‌دیدها ‌منتظر»ها ماندن‌ندید‌و‌بدین‌«

‌پرداخت.«‌انتظار»های‌متعددی‌به‌مقولة‌‌ترتیب‌در‌سروده

 جنگ، استقامت و پايداري

‌از‌ ‌تاثیرگذار، ‌زبانی‌حماسی‌و ‌با ‌طول‌جنگ، ‌تمام ‌در ‌ادبیات‌پایداری، شاعران‌حوزه

گفتند‌و‌روح‌شهامت‌در‌رزمندگان‌و‌روح‌استقامت‌در‌مردم‌دمیدند.‌جنگی‌نابرابر‌سخن‌

‌گرفتند.‌اما‌آنان‌تنها‌سخن‌نگفتند‌بلکه‌برای‌برداشتن‌تفنگ‌به‌جای‌قلم‌از‌یکدیگر‌پیشی‌می

در‌دزفول‌سروده‌در‌تقابل‌‌19پور‌در‌یک‌شعر‌نسبتا‌بلند‌که‌آن‌را‌در‌سال‌‌قیصر‌امین

‌گرفته‌و‌د ‌را ر‌این‌که‌باید‌شعرش‌رارها‌کند‌و‌تفنگ‌به‌دست‌نظر‌و‌عمل،‌جانب‌عمل،

‌بگیرد،‌مصمم‌است:

‌نمی‌می» ‌دیدم ‌برای‌جنگ‌بگویم/ ‌شعری /‌ ‌نیست/‌‌خواستم ‌دلم ‌زبان ‌قلم ‌دیگر شود/

گفتم:/‌باید‌زمین‌گذاشت‌قلم‌را/‌دیگر‌سلاح‌سرد‌سخن‌کارساز‌نیست/‌باید‌سلاح‌تیزتری‌

‌(1397‌:424پور،‌‌)امین«‌ا‌واژة‌قشنگ‌برداشت/‌باید‌برای‌جنگ/‌از‌لولة‌تفنگ‌بخوانم/‌ب

‌زیبایی‌کلامش‌خواهد‌کاست‌ ‌که‌موشک‌از ‌بود ‌به‌درست‌دریافته ‌او گفتم‌که‌بیت‌»

های‌خاکی‌‌های‌شهر‌که‌بهتر‌نیست/‌بگذار‌شعر‌من‌هم/‌چون‌خانه‌ناقص‌شعریم/‌از‌خانه

‌‌(.421)همان:‌«‌آلود.‌مردم/‌خرد‌و‌خراب‌باشد‌و‌خون

شود،‌از‌‌یوارهایی‌که‌هر‌روز‌تصویر‌شهید‌بر‌آن،‌چسبانده‌میقیصر‌در‌این‌سروده‌از‌د

انگیزی‌که‌هر‌کس‌آن‌را‌شام‌آخر‌خود‌‌های‌هراس‌وضع‌ناپایدار‌و‌آژیرهای‌قرمز،‌از‌شب

‌می ‌نمی‌تصور ‌دیگر ‌دیوارهایی‌که ‌از ‌خوبی‌برای‌بی‌کرد. ‌پناهگاه ‌باشند‌و‌‌توانستند پناهان

‌های‌دیگر‌که‌وصف‌زندگی‌بسیار‌نکته

‌گوید.‌عیت‌جنگی‌است،‌با‌تعابیری‌درست‌و‌دقیق‌سخن‌میدر‌موق

‌کردن‌ ‌بیرون ‌جنگ‌برای ‌تداوم ‌به ‌را ‌مبارزان ‌دیگر ‌وبیانی ‌زبان ‌با ‌هم ‌کاشانی سپیده

‌ستاید.‌کند‌و‌استقامت‌آنان‌را‌می‌دشمن‌اشغالگر،‌تشجیع‌می

‌،‌میوه‌انتظار‌رابچین‌ز‌شاخة‌یقین‌برادر‌مبارزم،‌زمزمه‌من‌بهار‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تا‌که‌شمارد‌این‌همه،‌لالة‌بی‌شمار‌را‌بهار‌شد،‌بهار‌شد،‌وطن‌چو‌لاله‌زار‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌بخوان،‌بخوان‌ز‌دفترم،‌شرکت‌این‌تبار‌را‌‌‌به‌خون‌رقم‌زدند‌تا‌قصه‌روزگار‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1371‌:98)سنگری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پاره ‌در ‌قصیده‌او ‌این‌سرودة ‌فرا‌‌ای‌دیگر ‌دشمن ‌برابر ‌پایداری‌در ‌به ‌را ‌دلاوران وار،

‌ستاید:‌خواند‌و‌استقامت‌آنان‌را‌می‌می

‌به‌حربة‌مقاومت‌بکن‌ز‌ریشه‌خار‌را‌نشسته‌خصم‌خاروش،‌به‌ساقة‌نام‌تو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌استقامتت‌خجل،‌نموده‌کوهساررا‌لاور‌دلیر‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دعای‌ما‌نثارت‌ای،‌د

‌)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شهيد و شهادت

ترین‌مسایل‌در‌فرهنگ‌بشری‌است.‌مرگ‌نقطة‌‌مرگ‌و‌اندیشیدن‌دربارة‌آن‌یکی‌از‌مهم

بزرگترین‌حقیقت‌زندگی‌بشر‌است‌که‌در‌باب‌وقوع‌آن‌به‌هر‌‌مقابل‌زندگی‌است.‌مرگ

دلیل،‌هیچ‌تردیدی‌وجود‌ندارد/‌تامل‌در‌مرگ،‌به‌مثابة‌مزد‌گناه‌و‌گذرگاهی‌به‌جهان‌دیگر،‌

‌(.‌1384‌:81امری‌پارسایانه‌است‌)ر.ک:‌بیکن،‌

‌ ‌اما ‌است. ‌انکارناپذیر ‌واقعیتی ‌مرگ‌هم ‌ترس‌از ‌می» ‌دست‌کم «‌گیرد‌عشق‌مرگ‌را

‌از‌‌ان(اگر‌چه‌شهادت‌از‌یک‌جهت‌به‌مرگ‌می)هم ‌آن‌را ‌عادتا ‌به‌دلیل‌تقدس، ‌اما ماند،

دانند.زیرا‌در‌فرهنگ‌دینی‌شهادت‌کشته‌شدن‌در‌راه‌خداست‌و‌در‌‌مرگ‌و‌مردن‌تمایز‌می

های‌غیر‌دینی‌کشته‌شدن‌در‌راه‌اهدافی‌عالی‌که‌با‌سرنوشت‌قوم‌یا‌ملتی‌در‌پیوند‌‌فرهنگ

‌میبوده‌است.‌در‌چنین‌موار ‌به‌شهادت‌فرا خواند،‌عشق‌او‌به‌آرمانی‌‌دی‌آن‌چه‌شهید‌را

‌است‌که‌درصدد‌تحقق‌آن‌است‌و‌زندگی‌چیزی‌جز‌عقیده‌و‌جان‌فشانی‌در‌راه‌آن‌نیست.

‌زانکه‌به‌کوی‌عاشقان‌عقل‌گذر‌نمی‌کند‌‌خون‌گلوی‌عاشقان،‌آب‌وضوی‌عاشقان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1397‌:341)امین‌پور،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ادبیات‌به‌طریق‌همین‌از‌و‌است‌قومی‌و‌ارزشمند‌مفاهیم‌از‌اسلامی،‌فرهنگ‌در‌شهادت

«‌مرگ‌در‌بستر»‌پایداری‌راه‌یابند‌و‌در‌آثار‌ادبی‌انعکاس‌یافته‌است.‌در‌ادبیات‌مقاومت‌

‌آید:‌ننگ‌به‌شمار‌می

‌ننگ‌است‌ما‌را‌مرگ‌در‌بستر‌‌ة‌پرپر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد‌پیام‌آلال

‌(1373‌:61)کاشانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌گوید:‌او‌در‌جای‌دیگر‌می

‌زمان‌ز‌چکمه‌اش‌غبار‌رابه‌اشک‌شویم‌این‌‌به‌خون‌وضو‌گرفت‌تا‌برادر‌شهید‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌غبار‌جامه‌هایشان،‌گرفته‌بوی‌یار‌را‌‌کشیده‌پر‌ز‌آشیان‌پرنده‌های‌جانشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1371‌:99)سنگری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌از‌استشمام‌بوی‌واژه‌قیصر‌امین ‌چه‌در‌های‌شهید‌و‌شه‌پور، ادت‌و‌هم‌معناهای‌این‌دو،

توان‌تجربه‌‌برد.‌به‌همین‌دلیل‌در‌جای‌جای‌دیوان‌او‌می‌حقیقت‌و‌چه‌در‌مجاز،‌لذت‌می

‌گوید:‌های‌او‌را‌از‌شهید‌و‌شهادت‌مشاهده‌کرد.‌درباره‌نوع‌مرگ‌و‌مردن‌می

‌گو‌عمر‌خضر،‌رو‌طلب‌مرگ‌سرخ‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نه‌ترین‌طرز‌بوده‌استکاین‌شیوه‌جاودا

‌ما‌را‌اگر‌که‌وسوسه‌در‌سر‌ز‌بودن‌است‌شویم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاموش‌می‌شویم‌و‌فراموش‌می

‌خون ‌پیکر ‌تشییع ‌هنگام ‌در ‌مقدس‌است‌که ‌و ‌عزیز ‌چنان ‌او ‌نگه ‌در آلودش،‌‌شهید

‌فرشتگان‌در‌فراز‌تابوت‌او‌در‌پروازاند:

‌صدای‌مبهم‌برخورد‌بال‌می‌آید‌مد‌و‌رفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌بس‌فرشته‌به‌تشییع‌لاله‌آ

‌که‌بوی‌کافری‌از‌این‌سوال‌می‌آید‌‌«‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاله‌ها‌چرا‌رفتند؟»مپرس‌از‌دل‌خود‌

‌(1397‌:438)امین‌پور،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اگر‌چه‌شهید‌شدن‌کسی‌که‌جان‌بر‌کف‌گرفته‌و‌به‌میدان‌رزم‌رفته‌محتمل‌است،‌اما‌

‌شنیدن‌خبر‌شهادت‌او‌آسان‌نیست:

‌ز‌باغ‌لاله‌خبرهای‌داغ‌بسیار‌است‌‌‌شنیدن‌خبر‌مرگ‌باغ‌دشوار‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1372‌:137پور،‌)امین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ارزش مداري

‌به‌مثابة‌معیاری‌برای‌نیک‌و‌بد‌‌ارزش‌هر‌باور‌ریشه داری‌است‌که‌فرد‌یا‌گروه‌آن‌را

‌به‌کار‌می شود‌‌برد‌و‌با‌تحقق‌آن‌خرسندی‌حاصل‌می‌پندارها،‌کردارها‌و‌گفتارهای‌خود،

یگر‌ای‌به‌جامعة‌د‌های‌اجتماعی،‌از‌جامعه‌(‌بدیهی‌است‌که‌ارزش1372‌:441)ر.ک:‌پیرو،‌

‌کند.‌مثلا‌جایی‌ارزش‌انسانی‌به‌دانایی‌او‌و‌در‌جای‌دیگر‌به‌قدر‌همت‌اوست.‌فرق‌می

‌‌از‌برخاسته‌های‌ارزش‌اساسا‌اند،‌کرده‌اشاره‌ها‌آن‌به‌کاشانی‌سپیده‌و‌پور‌امین‌که‌هایی‌ارزش

‌،ها‌ارزش‌این‌ادیقـمص‌به‌نـپرداخت‌دارند.‌وانیـخ‌هم‌دینی‌باورهای‌با‌و‌است‌لامیـاس‌هـجامع
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‌بریم.‌می‌پایان‌به‌را‌مقاله‌این‌ها‌آن‌از‌برخی‌به‌کوتاه‌اشاراتی‌با‌بنابراین‌خواهد‌می‌تر‌فراخ‌مجالی

 عدالت

یابی‌به‌عدالت‌و‌‌گران‌و‌استکبار،‌دست‌تردید‌یکی‌از‌اهداف‌بنیادین‌مبارزه‌علیه‌ستم‌بی»

ست/‌و‌برابری‌است‌و‌رسیدن‌به‌روزی‌که‌دست‌خواهش‌کوتاه/‌روزی‌که‌التماس‌گناه‌ا

«‌فطرت‌خدا‌در‌زیر‌پای‌رهگذران‌پیاده‌رو/‌بر‌روی‌روزنامه‌نخوابد/‌و‌خواب‌نان‌تازه‌نبیند

‌(1372‌:9)امین‌پور،‌

 به سر بردن پيمان

تواند‌به‌تعالی‌‌کند:‌بلکه‌بیش‌از‌این‌می‌وفای‌به‌عهد‌نه‌تنها‌روابط‌انسانی‌را‌محکم‌می

قدس،‌تلویحا‌یادآور‌عدالت‌است،‌یعنی‌جامعه‌یاری‌رساند.‌اگر‌چه‌در‌نگاه‌شاعران‌دفاع‌م

‌عهد‌بستن‌انسان‌با‌خداست:

‌موج‌زنان‌برو‌برو،‌ببر‌به‌سر‌قرار‌را‌‌هیمة‌عشق‌را‌شرر،‌از‌نفس‌دعا‌بزن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1371‌:98)سنگری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌اما‌دریغا

‌زهی‌بر‌گوشواری‌کز‌سر‌مژگانم‌آویزد‌‌‌‌‌‌‌حرفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز‌نیست‌پیمان‌ز‌بویی‌جز‌نیست‌ها‌زگل

‌(1319‌:12)کاشانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 صداقت

‌خاکستری‌امروز/‌ها‌آینه‌تمام‌سطح‌گفت/‌کلام‌یک‌در‌زد/‌را‌آخر‌و‌اول‌حرف‌آیینه‌آه/»

‌(1372‌:63)امین‌پور،‌«‌است/‌تصویر‌رو‌به‌روی‌من،‌انگار/‌من‌نیست/‌تصویردیگری‌ست‌

 صلح

‌هر‌انسان‌آزادی‌از‌جنگ‌بیزار‌و‌خواهان‌صلح‌و‌آرامش‌است.

‌حرف‌سه‌دو‌نوشت/‌می‌و‌زد‌می‌خود‌خون‌در‌سرانگشت‌خفت/‌می‌خاک‌بر‌که‌شهیدی»‌

‌(1397‌:29)امین‌پور،‌«‌اقعی/‌نه‌درجنگ،‌/‌که‌بر‌جنگ‌بر‌سنگ/‌به‌امید‌پیروزی‌و

‌گوید:‌سپیده‌کاشانی‌هم‌می

‌دوستی‌هدیه‌آور،‌از‌ره‌رستگاری‌‌ای‌بشر!‌گل‌بیفشان،‌گل‌به‌جای‌گلوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1373‌:472)کاشانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 شکيبايی

اندیشد،‌آسان‌نیست.‌اما‌‌ویژه‌برای‌آنان‌که‌به‌سعادت‌بشر‌می‌های‌انسانی،‌به‌تحمل‌رنج

‌به‌تعبیر‌مولانا‌هیچ‌دارویی‌جز‌صبر‌برای‌آن‌وجود‌ندارد.

ما‌لبخند‌استخوانی‌خود‌را/‌در‌لابه‌لای‌زخم،‌نهان‌کردیم/‌صد‌سال‌آزگار/‌ماندیم‌و‌»

‌(‌1372:‌24)امین‌پور،‌«خواباندیم‌نمک/‌های‌لایه‌متن‌در‌/‌را‌خورده‌ترک‌خشک‌های‌زخم

 نتيجه گيري

 کنند.‌می‌بررسی‌رویدادها‌تاریخی‌بستر‌در‌بلکه‌نه،‌مجرد‌طور‌به‌را‌انسان‌قیصر‌و‌سپیده -

 اند.‌هر‌دو‌در‌بیان‌اندیشه،‌باور‌و‌احیای‌و‌عاطفة‌خویش/‌صادق -

 ماند.‌نمی‌غافل‌او،‌راییآرمانگ‌جنبة‌از‌او،‌های‌واقعیت‌وصف‌عین‌در‌انسان،‌از‌تصویری‌ارائة‌در -

 کنند.‌ای‌خاص‌اهل‌درداند‌‌مخاطب‌را‌به‌دردمندی‌ترغیب‌می‌هر‌دو‌به‌گونه -

 دهند.‌نمی‌ترجیح‌صلح‌به‌را‌جنگ‌هرگز‌تحمیلی،‌جنگ‌به‌رزمندگان‌تشجیع‌ترغیب،‌رغم‌به -

‌تعالی‌مانع‌و‌بندند‌می‌را‌او‌پای‌که‌هستند‌بندهایی‌و‌قید‌و‌تعلقات‌از‌نانسا‌آزادی‌خواهان -

 گردند.‌‌او‌می

 بند‌و‌اهل‌انتظاراند.‌هر‌دو‌به‌موازین‌شرع‌پای -

 ستایند.‌دانند‌و‌شهیدان‌را‌می‌شهادت‌را‌اصلی‌بنیادین‌برای‌پیروزی‌می -

 آیند.‌هایی‌اخلاقی‌و‌ارزشمند‌به‌شمار‌می‌اینان‌انسان -
 

 منابع

 ها كتاب

 رات‌جامی.(‌مترجم‌بهاء‌الدین‌خرمشاهی،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌انتشا1376قرآن‌کریم‌)

 ،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌انتشارات‌معراج.هاي ناگمانآينه(‌1372امین‌پور،‌قیصر‌)

 ،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌انتشارات‌مروارید.مجموعه كامل اشعار(‌1397امین‌پور،‌قیصر‌)

 ،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌انتشارات‌سخن.فرهنگ فشرده سخن(‌1381انوری،‌حسن‌)

‌آلن‌) ‌1372بیرو، ‌تهران:‌فرهنگ علوم اجتماعی( ‌چاپ‌دوم، ‌ساروخانی، ‌باقر ‌مترجم ،

 سازمان‌انتشارات‌کیهان.
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انتشارات‌‌تهران:‌دوم،‌چاپ‌)داستان( ايران معاصر ادبيات در هايیگزاره‌(1393)‌علی‌تسلیمی،

 اختران.

،‌به‌تصحیح‌دکتر‌خانلری،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌ديوان(‌1362حافظ،‌شمس‌الدین‌محمد‌)

 انتشارات‌سخن.

انتشارات‌‌تهران:‌اول،‌چاپ‌،فارسی معاصر شعري هايجريان‌(1384)‌علی‌پورچافی،‌حسین

 امیرکبیر.

موسسه‌‌‌تهران:‌ششم،‌چاپ‌نخست(‌)دفتر‌معرفت ارباب قصۀ‌(1384)‌عبدالکریم‌سروش

 فرهنگی‌صراط.

(‌ ‌محمد‌رضا ‌1371سنگری، ‌بی‌ادبيات معاصر( ‌دفتر‌)برای‌تربیت‌معلم( ‌تهران: چاپ،

 درسی.‌ریزی‌تالیف‌کتببرنامه

 نشرنو.‌تهران:‌پنجم،‌چاپ‌خوشدل،‌گیتی‌مترجم‌،كمال شناسیروان‌(1369)‌دوآن‌شورای،

،‌چاپ‌دوم‌تهران:‌هاها، رويکردها، روششناسی، نظريهسبک(‌‌1392فتوحی،‌محمود‌)

 انتشارات‌سخن.

 تهران:‌انتشارت‌پدیده.‌‌،هاي شبپروانه(‌1319کاشانی،‌سپیده‌)

 ،‌تهران:‌سازمان‌چاپ‌و‌انتشارات‌وزارت‌ارشاد.ن آشناسخ(‌1373کاشانی،‌سپیده‌)

 اسلامی.‌تبلیغات‌سازمان‌هنری‌حوزة‌تهران:‌،سرخ گل دامن هزار‌(1373)‌سپیده‌کاشانی،

چاپ‌اول،‌‌‌،‌ترجمه‌بهروز‌غرب‌دفتری،ادبيات و بازتاب آن(‌1363گریس،‌ویلیام‌ج‌)

 تهران:‌انتشارات‌آگاه.

 ،‌مترجم‌شیوا‌رویگران،‌بی‌چاپ.ی عشق ورزيدنشناسروانمزلو،‌آبرهام‌)بی‌تا(‌

ای،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌،‌حسین‌الهی‌قمشهفيه ما فيه(‌1372مولوی،‌جلال‌الدین‌محمد‌)

 سازمان‌انتشارات‌و‌آموزش‌انقلاب‌اسلامی.

‌،‌به‌تصحیح‌نیکلسون،‌چاپ‌شانزدهم،‌تهران:مثنوي(‌1386مولوی،‌جلال‌الدین‌محمد‌)

 امیرکبیر.

 ،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌طهوری.كتاب الانسان الکامل(‌1377ین‌)نسفی،‌عزیزالد
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 چاپ‌دوم،‌تهران:‌سمت. ،شناسی در ادبياتجامعه(‌1388وحیدا،‌فریدون‌)

،‌مترجم‌محمد‌جعفر‌مصفا،‌چاپ‌ششم،‌تهران:‌تضادهاي درونی(‌1384هورنای،‌کارن‌)

 انتشارات‌بهجت.

 تهران:‌انتشارات‌جامی.،‌چاپ‌نهم،‌چون سبوي تشنه(‌1381یاحقی،‌محمدجعفر‌)

انتشارات‌‌تبریز:‌چاپ،‌بی‌،تصوف و عرفان مسايل اصول و تکامل سير‌(1368)‌یحیی‌یثربی،

 دانشگاه‌تبریز.

 هامقاله

‌.26،‌مترجم‌جواد‌گنجی،‌فصلنامه‌ارغوان،‌شماره‌دربارة مرگ(‌1384بیکن‌فرانسیس‌)
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Investigation and analysis of human identity in the poems of Sipdeh 

Kashani and Qaisar Aminpour 
  

Samira Dolatkhah1, Dr. Mohammad Reza Shadmanamen2, 
 Dr. Khodabakhsh Asadollahi3 

 

 

Abstract 
Man shapes his identity according to his living conditions and his influence 

on the environment and the difficult events of social life. This identity is born of 
individuality and confrontation inside and outside him. The confrontation that 
has arisen in the beginning from the ignorance of the soil of his existence and the 
divine spirit, and has itself created other confrontations, so man, by tending to 
each of these two elements, determines his own destiny and his happiness and 
cruelty. In the face of severe disasters, he displays more innate and acquired 
characteristics than normal. One of these defining events is the war that is 
imposed on man and puts him at the crossroads of resistance or surrender to 
show his virtue or vices. In this article, we will find out what characteristics 
people have during the war, from the point of view of Sepadeh Kashani and 
Qaisar Aminpour, and how they can reveal their divine and hidden nature with 
these characteristics. The data of this article are provided using the library 
method and are described and analyzed in a qualitative way. The most important 
achievement of this research is that at the beginning of the war, the divine nature 
of human beings always deprives the devil, but with the end of the war, the devil 
gradually finds a way to penetrate them. 

 

Keywords: Man, Identity, War, Sepideh Kashani, Qaisar Aminpour. 
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